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 : قدمه اول م
 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: دهد. اهم فعالیت و دینی ارائه می حافظون یک مؤسسه علمی قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی  

 دبستان قرآنی آیات  -1

شهر تهران شروع بــه فعالیــت نمــود و در همــان اولــی   12در منطقه  95دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربیت قرآنی از سال 

عمیــد دینــی، ای محتوای اجه گردید. تولید و اجر آموزان مقطع ابتدایی مو سال فعالیت با استقبال کم نظیر خانواده ها و دانش

های رشد، آموزش دو زبان انگلیسی )در حــد مکالمــهع و عربــی )در محیط شاد و جذاب، تأکید و توجه به اکثریت ممک  ساحت

بودن های نوی  آموزش و دارا گیری از شیوههای مادر )ژیمناستیک و شناع، بهرهحد فهم متون دینیع، آموزش آکادمیک ورزش

 ویژگیهای ای  دبستان است.دست دینی از محیط کاملًا یک

لازم به ذکر است مدل تعلیم و تربیت قرآن محور تولید شده توسط تیم پژوهشی دبستان آیات، توسط معلمان و مــدارز زیــادی 

 برداری قرار گرفته است.در سطح کشور مورد استقبال و بهره

 پیش دبستان قرآنی آیات   -2

سازی نوآموزان برای ی آمادهشعبه در سطح تهران، رویکردی متفاوت در زمینه  نیز با دارا بودن دو  یات )حافظونعپیش دبستان آ

هــای های اطلاعات محور، بر روی مهارتآیات، به جای تمرکز بر آموزه دبستانورود به دبستان دارد. فعالیت های آموزشی پیش

، حافظــه کوتــاه مسألهکز، سرعت واکنش، حل  ها عبارتند از: دقت و تمر   مهارتماندگار ذهنی متمرکز شده است. بخشی از ای

های اجتماعی، آموزش آداب، مهارت شنیدن و فهم کلام مربی، مهارت فهم، حفــو و عمــل بــه آیــات مدت و دراز مدت، مهارت

 موضوعی و... .

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیلات تکمیلیِ ارشد و دکتریِ کلیۀ گرایش  -3

حافظون، که موجب گردیده مؤمنی  فرهیخته در سرتاسر کشور با حافظون آشــنا شــوند،   تری  فعالیت مجموعه آموزشیقدیمی

-خدمات حافظون در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای الهیات است. اکنون بعد از حدود یک دهه فعالیت می

ات در زمینه تحصیلات تکمیلی الهیات در تری ، به روز تری  و مفیدتری  خدمتوانیم با اطمینان مدعی شویم که حافظون، کامل

هــا، محصــولات بــه روز، آمــوزش مجــازی در دهد. تنوع خدمات، تنــوع رشــتهها ارائه میمندان ای  رشتهسطح کشور را به علاقه

 هاست. منزل و... تنها بخشی از ای  ویژگی

 های آمادگی کنکور دوره .1

 40های کنکور در سطح کشور است. تــا کنــون بــال  بــر طرفدارتری  کلازتری حافظون پر  کنکور ارشد و دککلاسهای آمادگی  

ی کنکور ارشد و دکتری الهیات توسط حافظون برگزار گردیده است. ای  کلاسها در سه گرایش قرآن و حدیث، فقه و مبانی دوره



  یر قرآن )ارشد(درسنامۀ تفس
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گــردد. همــه ســاله گــزار مــیحفاظ قــرآنع ، ارشــد و دکتــری بر  حقوق و فلسفه و حکمت اسلامی و در سه مقطع کارشناسی)ویژه

 ها هستند.های ای  کلازهای تک رقمی کنکور از خروجیبسیاری از رتبه

 های آموزشیبسته  .2

های حافظون در سرتاسر کشور و در دانشگاه به دانشگاه کشــور بــی  دانشــجویان و داوطلبــان دســت بــه نامهها و تستدرسنامه

الذکر و در دروز عمومی مثل ادبیات عــرب و زبــان انگلیســی، ه رشته فوق توان مدعی شد در س ن میاطمینا  شود. بادست می

باشد. به روز رسانی سالانه و انطباق بر کنکور هــر ســال، اشــتمال بــر همــه ها کاملًا کافی و وافی نیز میبرای کسب بالاتری  رتبه

شده در حدود یک پــنجم های حسابخیصنامه ها، تلاملًا تشریحیِ تستبندی موضوعی و پاسخنامه کسؤالات کنکورها، طبقه

ی منسجم، حذف زوائد غیرکاربردی و... تنها بندی شدهمنابع اصلی، مطالب توضیحی بیشتر جهت تفهیم بهتر، محتوای طبقه

 بخشی از دلایلی است که موجب گردیده است حافظون تنها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.

 مجازیآموزش  .3

شد که از بخشــی از ی مکرر داوطلبان شهرستانی موجب میهای حافظون دایر بوده است، مطالبهزدر طول ای  سالها که کلا

کلاسها صوت یا فیلم تهیه شده و برایشان ارسال گردد. ای  مطالبــه بــه مــرور مــا را بــر آن داشــت کــه بــه ســمت تولیــد محتــوای 

الهیات تهیــه شــده و جهــت نشــر در سرتاســر کشــور   اساتید رشتهتری   ر با کیفیت از برجستهدیجیتال رفته و نرم افزارهایی بسیا

باشد. دو ویژگی مهم نرم افزارهای حافظون عبارت است از: امکان شنیدن و دیدن درز ها میآماده ارائه به مشتاقان ای  رشته

 استاد به دفعات مکرر، بهره گیری از بهتری  اساتید کشور.

 هفتگی، ماهانه و جامعی هاآزمون  .4

های دائمی که مدام او را رصد کند، مطالعاتش ریزی و آزمونباشد، برنامهی داوطلبی که در حال آماده شدن برای کنکور میبرا

ای حــافظون، های هفتگی و دورهرسد. آزمونرا جهت دهد، اشکالاتش را به او گوشزد نماید، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می

هــا را مــرور یک برنامه ریزی درست تری دست پیــدا کننــد و بتواننــد بــه انــدازه کــافی درزکند که هم به  طلبان کمک میبه داو

 زنی و تنظیم وقت و دیگر شرایط خو بگیرند. نمایند و هم مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تست

   های آزاددوره .5

روش تحقید، مقاله نویسی، آمادگی عناوینی مانند  هایی با  های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کلازحافظون علاوه بر دوره

 نماید.ی عربی، تجزیه و ترکیب قرآن، تفسیر و... نیز برگزار میمصاحبه، مت  خوان

 زبان  هایهدور .6

o عربی 

بلاغــت، ل،ــت، تری  دوره آموزش زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شامل صرف و نحو، مکالمــه، کامل

 القرآن و...اعراب  

o انگلیسی 

 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پیشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشتهها و بستهدوره

 و همچنی  زبان تخصصی الهیات

o  زبان کودک 

 های انگلیسی و عربی )زبان قرآنع از مهد تا دوره راهنمائیمند زباننظامآموزش 
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 حدیث پژوهشکده قرآن و -4

 با امر آموزش و پــرورش ارتبــار دارد ارائــه شــده اســت کــه برخــی از آنهــا  در ای  مرکز طرح
ً
پژوهشی متنوعی که مستقیما

)مانند حاشیه قرآن کریم تحت عنوان فرهنگ اهــل   های آموزشی منتشر یافته استتکمیل شده و به عنوان کتاب یا بسته

ویکــردی کــاملًا جدیــد در د طرح »صرار مســتقیم در فهــم قــرآن  کــه ر ع و برخی دیگر در حال انجام است )ماننبیت

 های آموزشیعآموزش قرآن و زبان عربی است. یا »سبک زندگی قرآنی  و دیگر طرح

 

  





 

 

 

 مقدمه مؤلف 
 

ور در کنک ــ 88تری  علوم اسلامی و دروز دانشگاهی رشته علوم قرآن و حدیث است که متأســفانه تــا ســال اصلیتفسیر قرآن یکی از 

شد. به همی  دلیل داوطلبان با توجه به حجم زیاد و ثقالت محتوای منــابع تعیــی  سراسری بخشی از درز علوم قرآنی محسوب می

تفســیر قــرآن بــه عنــوان یــک   89دادند. تا اینکه خوشبختانه از سال  ر نمیشده، اهمیت چندانی به مطالعه منابع ای  درز در کنکو 

سوره مشخص به عنوان منبع معرفی شده بود. از  12از سوی وزارت علوم  98تا سال  ر مطرح شد.در کنکو   3درز مستقل با ضریب  

و بــر اســاز تفســیر المیــزان علامــه  های جدیــداعلام شــدهع منابع ت،ییــر یافــت. ایــ  مجموعــه بــا توجــه بــه ســوره99سال گذشته )

 گیرد.ار داوطلبی  محترم قرار میختیر امحمدحسی  طباطبایی از سوره ق تا تحریم تلخیص و تنظیم گردیده و د

منظور سهولت بیشتر مخاطبان در استفاده از ای  جزوه، برای منابع اصلی از علائــم اختصــاری اســتفاده شــده اســت. ایــ  علائــم به

 عبارتند از:

 

 تفسیرکار رفته در جزوه جدول علائم اختصاری به 

 نام کتاب علامت اختصاری 

 راغب اصفهانی –نمفردات الفاظ القرآ [غب]

 شیخ طبرسی  -مجمع البیان  [ مج]

  

  

 

 رسول محمدزاده

 1399 زمستان

  





 

 

 

 مطالب  فهرست

 11 ........................................................................................................ ریتفســـ ـخ یبخش اول: تـــار
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 بخش اول: 
 تـــاریـخ تفســـیر 

  



  سوره مبارکه طور ریتفس .3درس    

 117   نیست.  شرعاً و قانوناً مجازهرگونه کپی برداری  

 طوررکه مباوره تفسیر س 

 آیه 49مکی /  طور:

 غرض سوره: 

خواهد اینگونه کفار را بــه عــذابی کــه . میورزنـدتـهـدید و انذار کسانی است که هر آیتی را تکذیب نموده و همواره با حد عـنـاد مـی

ت خـــبر د آن در قیام ــتحق ــ بی ومنظور با سوگندهایی غلیو، از وقوع چنی  عــذا همی برای روز قیامتشان آماده کرده بـیم دهد و به 

 .دد: عذاب آن روز، ایشان را رها نخواهد کرد تا بر آنان واقع شود، و هیچ گریزی از آن ندارناید و می فرمدهمی

قســمتی از  شــرح ، و در مقابــل،اســتای از صـفات آن عذاب و آن ویل را که عذابی است عمــومی و جــدا ناشــدنی پـاره  بیان  سـپـس

بید بـه تـوبنکروع میش و آنگاه  دهد،ی  هستند شرح میمتق ز را که همانن رویم آنعمتهای اهل نع
ّ

هـای نــاروایی بت ، کـه نسیخ مکذ

 .دادنددیـ  حـقـّی کـه بـر آن جـنـاب نازل شده می قـرآن وو بـه  بـه رسول خـدا 

 تسبیح گوید.پروردگار خود را که دهد به ای  ر میدستو وده، رسول گرامی خود را مم نتدیدها خهان تمو در پایان، سوره را با تکرار ه

 ﴾ ١الطُّورِ ﴿  وَ 
 طور  عکوهِ )سوگند به 

 واژگان:

 کوه طور ور: کوه،ط

 :نکات ادبی

 یات ابتدایی ای  سوره را با سوگندهای بزرگ آغاز کرده است. ند آداوخ

سخ  گفت. ایــ  کــوه نمــاد  سی ه با حضرت مو   کو ر ایو مبارک قرار داده. خداوند د  مقدزخداوند    طور را  کوه،  هاان کوهمیاز  

 وحی است.

 ﴾  ٢کِتَابٍ مَسْطوُرٍ ﴿   وَ  
 کوه نازل شدع  یو کتاب نوشته شده )ای که در ا

 ژگان:او

 سطور: نگاشته شده.م

 :نکات ادبی

 است.طف به آیه ما قبل )عطف کتاب به طورع. کتاب تورات نیز نماد وحی ع

 نازل شد. ی موس  حضرتکتاب تورات در ای  کوه بر 

چرم ، ترگوسفند یا ش   عاستخوان شانۀ، کتف )سنگ،  را روی برگ، مکتوبات کوتاه  وجود نداشت  ه شکل امروزیکاغذ ب  زمان کهدر آن  

و هنگــام  .دادنــدای قــرار میمحفظــه صــندوق یــا کردنــد و داخــلنوشتند و لولــه میو امثال آن، و متون بلند و مهم را روی پوست می

 .کردندفظه خارج و لوله اش را باز میز محرا اآنلعه، مطا عه ومراج

 ﴾  ٣فِی رَقِّ مَنْشُورٍ ﴿ 
 ای گسترده.در صفحه
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 واژگان:

 ی آن بنویسند.یزی که بر رو: ورق یا هرچقّ رَ 

ورٍ 
 

 گستردن و متفرق کردن:  مَنْش

 :نکات ادبی

 .خواندندکردند و میاز میلوله کاغذ را بن واندنوشتند و هنگام خ)قسم به کتاب تورات که در اوراق و صفحاتی می 

 ﴾ ٤الْبَ یْتِ الْمَعْمُورِ ﴿  وَ 
 . ای )که هموارهع آباد استو سوگند به خانه

بود که برای عبادت مردم بنا شــد،   بعنوان اولی  مکانی  ای  خانهزیرا بر طبد بیان شریف قرآن  ست،  خانه خدابیت معمورع  )  از  نظورم

 » .است مانده قیباآباد و معمور  نکنو تا  که از همان آغاز  
ً
بَارَکــا ةَ م 

َّ
ذِي بِبَک

َّ
ل

َ
ازِ ل ضِعَ لِلنَّ  بَیْتٍ و 

َ
ل وَّ

َ
ا وَ  إِنَّ أ عــَ

ْ
دًی لِل  هــ 

َ
آل عمــران/  )َ  یمل

 .ع96

 . کعبه که محل زیارت ملائکه است محاذیای است در آسمان، )بیت معمورع خانه نظور ازو شاید م

 :نکات ادبی

 و ایــ  قســم نکــره آوردن، بی نیاز از تعریف اســت، ،که چنی  کتابی دارداشاره  و م آمدهلف و لا بدون انکره و  آیه  ای   لمه )کتابع در  ک

 زم آن است.نوعی تعریف و مستلخود 

 ﴾ ٥الس قْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿  وَ 
 .بلند است ی برافراشته وو سوگند به )آسمان کهع سقف

ر شــده، و چــون محــل تکــرادانست  آسمان چنــد بــار در قرآن، سقف  مربور کرد زیراان آسم توان بهمی  نیزآیه را  در ای   موضوع قسم  

 ن هستندعصدور وحی در آسمان است، )جبرئیل و ملائکه و همگی در آ

 ﴾ ٦بَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ الْ  وَ 
 .که مالامال از آتش افروخته است ییایو به در

 واژگان:

 آتش استو تیز کردن ن کرد ه ورمعنای شعل به در مفردات راغبسجر  سجور:م

ا ت که مــ  تنــور ر معنایش ای  اس  ور" سجرت التن" :شودوقتی گفته می مثلاً  .: دریایی مملو "بحر مسجور "، مملو است: مسجور مج

 .پر از آتش کردم

 آتــش دوزا راه و بــهاده اند: دریاها در روز قیامت آتش می شود و چون آه  سرا می گردد، آنگاه همه را به هــم راه دبعضی هم گفته

 .می دهند

 :نکات ادبی

 .ادامه آن خواهد آمدا ای  آیه خداوند قسمهای بزرگی یاد کرده است که مشخص است خبر مهمی در ت
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 ﴾  ٧إِن  عَذَابَ ربَِّکَ لَوَاقِع  ﴿ 
 خواهد شد.تردید عذاب پروردگارت واقع که بی

 :نکات ادبی

همــان عــذابی کــه  ؛عذاب روز قیامــت اســت ،دهدخبر می ع شدنشاز واقابی که ز عذاد اسابد است، و مر   هایی  آیه جواب سوگندا

 وجود إن  در ابتدای جمله نیز تأکید بر وقوع کلام است. .کرده آن تهدید میآیات خدای را، ب یتکذیب کننده ارِ کفّ 

کَ    در " ابَ رَبِّ
َ

توانســت می کــهبــا ای  ،ب پروردگــارتع)عــذااســت نســبت داده و فرمــوده    خــدا  رســولِ   اگر عذاب را بــه ربِّ   "عَذ

ه بفرماید:
ّ
ییــد نمایــد و آن أتکذیب کردند ت هایی که دعوتش رارا علیه آن رسول خدا  که است آن عذاب خداع برای - )عذاب الل

در جای را  ضمونگذارد. همچنان که همی  میاورش نمیسازد، و بیجناب را دلگرم کند که پروردگارش در چنی  روزی خوارش نمی

وا مَ » می فرماید: و دهور دیگر آ ذِیَ  آمَن 
َّ
بِيَّ وَ ال ه  النَّ

َّ
خْزِي الل  ع8  )تحریم / عَه  یَوْمَ لا ی 

 ﴾  ٨ ﴿ نْ دَافِعٍ مَا لَهُ مِ 
 .تواند باشدنمی رشیجلوگ زیچ چیو ه

 نــان کــه در جــایعش نیست ، همچوقو  ی ازجمله دلالت دارد بر ای  که ای  عذاب از اموری است که قضایش رانده شده و گریزای   

هَ »دیگر، همی  معنا آمده می فرماید: 
َّ
نَّ الل

َ
اعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أ نَّ السَّ

َ
ورِ  وَ أ ب  ق 

ْ
 مَْ  فِي ال

 
 ع7  )حج/یَبْعَث

ه  دافِعٌ » کید شده بود.أ به دفع نشدن عذاب تدر سوره معارج هم 
َ
یسَ ل

َ
کافِریَ  ل

ْ
 .ع2  )معارج/لِل

 ﴾ 9﴿ مَاءُ مَوْراا وْمَ تََوُرُ الس  ی َ 
 .دیآشود که آسمان )چون دودع به حرکت در میعذاب درع روزی واقع می  ی)و ا

 واژگان:

 .کند تا از بی  برودپیچد و آمد و شد میدود، همچنان که دود در فضا می مانندتردد و آمد و رفت چیزی  :مور جم

 ع.جریان سریمور:  غب

 :نکات ادبی

عٌ »ای جمله  یرف است بر   "یوم"  لمهک وَاقــِ
َ
کَ ل ّ

ابَ رَبــِ
َ

، مــی فرمایــد عــذاب مــذکور در چنــی  روزی و در چنــی  یرفــی محقــد  إِن  عَذ

 .شودمی

ور  نامع ....ع در وصف روز قیامتی جمله )تَم  مَاء    است. الس 

ماء  »ه شــریفها کــه در آیــه ای اســت بــه درهــم پیچیــده شــدن عــالم آســمانای  آیــه شــریفه، اشــاره ا الســَّ
َ

رَتْ إِذ ب   * انْفَطــَ واکــِ
َ
ک

ْ
ا ال

َ
وَ إِذ

ــار /انْتَثَرَتْ  ــریفه ع 2و1 )انفط ــه ش ّ »و آی
ِ

ي ــَ ماءَ کَط ــَّ وِي الس ــْ وْمَ نَط ــَ  ی
 
ک

ْ
 لِل

ّ
جِلِ ّ

ــِ بِ  الس ــاء / ت  ــه  ع104 )انبی اتٌ »و آی ــَّ ماوات  مَطْوِی ــَّ وَ الس

 . نیز آمده ع 67 )زمر/هِ یمینبِ 

 ﴾ ١0ا ﴿ یْْا تَسِیُْ الِْبَِالُ سَ  وَ 
 .[ به راه خواهند افتاددیهای شداثر زلزله ]درها و کوه
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دهد، و قرآن کریم در چند جــا از آن یــاد کــرده،   را میمییـامـت در زعـظـیـمی که قـبـل از قـیـام قـ یبـه زلزله دارداشـاره  ای  آیه

ا »شـریـفـه  اتمانند آی رْض  رَجًّ
َ ْ
تِ الأ جَّ تِ *إِذا ر  سَّ جِ وَ ب 

ْ
 ال

 
ا  بَ بال  * سًّ

َ
اکاف نْبَثــًّ تْ هَبــاءً م  رَتِ »آیــه نیــز و  ع6و5و4  )واقعــه/ نــَ یِّ  وَ ســ 

 
جِبــال

ْ
ال

 
ً
کانَتْ سَرابا

َ
 ع20  )نبأ / ف

بِیَ ﴿ یْ فَ وَ   ﴾ ١١ل  یَ وْمَئِذٍ للِْمُکَذِِّ
 تکذیب کنندگان ه حالب یپس در آن روز وا

  ی ــ: وقتــی مطلــب از ادی ــفرماگفــت، میسخ  می امتیقی عذاب حتم وقوعقبل است که از  اتیاز آ رییگجهیو نت  عیجمله تفر   یا

وای بــه  عنــیی اننــدیمســلم آنهــا دروغگو   دیب برسرش آذاع   یوقوع عذاب نبود، پس وای به حال کسی که ای از  مفرّ   چیقرار بود، و ه

دلالــت  ت التزامیلدلاجمله به   یاس، د. پها هستن ی، همانیاز جهنم  قِّ یَ تَ کند، که قدر م  می بیخدای را تکذ اتیحال کسی که آ

   امتیهای روز قکه معذب   یدارد بر ا
ّ

. لاســتیکه حال آن روزشان واو   یادلالت دارد بر    دلالت مطابقیهستند، و به    ایدر دن   یبمکذ

 یصر فهیشر هیکه آ یتر ا)به عبارت ساده
ً
  دیفرمانمی حا

ّ
ه کــه لازم ــ دی ــگو ن میآنا یدرباره زییچ ک یشوند، لداخل آتش می  یبمکذ

   یل در آتش است، و آن ااش دخو 
ّ

 ع.ی باست که وای به حال مکذ

 ممک  هم هست تقدیر کلام را اینطور بگیریم که وقتی  
ّ
 مسلم شد که عذاب واقع شدنی است، و مسل

ّ
بی  م نخست شــامل حــال مکــذ

از آن روز، در نتیجــه ل ایشــان ای بــه حــانــد، پــس و نکمیورزند و روز قیامــت را تکــذیب شود، چون آنها هستند که به خدا کفر میمی

 ای که دلالت میجمله
ّ

گیرد کــه خــدا او را دعــوت یعذاب خدا کسی را ماست، برای اینکه  "عَذَابَ ربَِّکَ "بی  جمله کند بر عذاب مکذ

 .کند، و او اجابت ننماید و دعوتش را تکذیب کند

 ﴾  ١٢ال ذِینَ هُمْ فِی خَوْضٍ یَ لْعَبُونَ ﴿ 
 .دهندقرار میمگو بازیچه و بگو مورد ا ر  یکه هر آیت روشن 

 واژگان:

 به معنای دخول در سخ  باطل است.:  وضخ

ورود در امــور و کارهــا نیــز اســتعمال  بــهب و عبور کردن در آن، ولی به طــور اســتعاره است از ورود در آگوید: خوض عبارت  راغب می 

 .ع در آن مذموم استی است که شرو در مورد امور شده عمالشود و بیشتر مواردی که در قرآن استمی

 :نکات ادبی

کلمــه صــفتی دارد کــه   ی ــاست که بفهمانــد ا  یآورده، برای ا "ضٍ وْ خ َ " ریتنک  یتنو بدون الف و لام و با  فهیشر هیمذکور را در آ  یلمهک

 .ع استبیآن )خوضی عج ریحذف شده و تقد

دهــد می نتیکننده زهم آن را برای خوضوَ  یکه قوه الییخ جیاجز نتو به  دهد،حد نمی جهیکه اشت،ال به سخ  باطل نت  ییاز آنجا

از آثــار  ری ــباشــد آن عملــی اســت کــه غ  چــهیبازکــه  چون عملی    ه،خواند  چهیعب و بازخوضی را ل   یلذا چن  ،نداردای  دهیفا  دیآراو می

 .اثری ندارد الییخ

خــدا و انکــار آن و  اتی ــکنند، و سرگرم مجادلــه در آبازی می بیدر خوضی عج ستمرور مکه به ط ییاست که: آنها  یمعنای جمله ا  و

 بر آنان باد. لیبه آن هستند، و  ءاستهزا

 ﴾  ١٣ جَهَن مَ دَعًّا ﴿ ونَ إِلََ نََرِ یَ وْمَ یدَُعُّ
 .شوندرانده می سوی جهنمبه ر،یتی وصف ناپذروزی که آنان به شدّ  
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 واژگان:

 ته شدّ ردن برت کو پ به معنای دفع : عّ دَ 

 :ات ادبیکن

 ی
ً
 ."ومئذ"یبرای کلمه   است انیب م"و "ی یکلمه اهرا

بوُ  تُمْ بِاَ تُکَذِِّ  ﴾ ١٤نَ ﴿ هَذِهِ الن ارُ ال تِی کُن ْ
 .دیکردمی بیهمواره آن را تکذ ایهمان آتشی است که در دن  یشود اگفته می شانیو به ا

داده و می فرمــوده: بــه زودی وجود آن خبر میالهی از  به وحی      ول خداس که ر است    ییخبرها  بیآتش، تکذ  بیمنظور از تکذ

 .شوندبا آن آتش معذب می  یمجرم

  د،یکردمی  بشانیدادند، و شما تکذاز وجودش خبر می  اءیمصداق همان آتشی است انب دینیبیکه: ماست    یا  هیخلاصه، معنای آ و

 ع.دیکردمی بیآن آتش را تکذ ای)و 

 

 ﴾ ١٥ونَ ﴿ مْ لا تُ بْصِرُ ذَا أَمْ أنَْ تُ هَ  حْر  أفََسِ 
 د؟یندار یینایولی شما ب دنییدامری است  ایدندع نخوامی سحرش  ایآتش سحر است؟ )همچنان که در دن  یباز هم ا ایحال آ

 :نکات ادبی

رزنش س ــ و عی ــمنظــور تفربــه  اســت قبل است، و استفهام در آن استفهام انکاری است، استفهامی  هیاز آ  رییگجهیو نت  عیتفر  آیه،   یا

دهــد میخبــری کــه قــرآن   ی ــا گــریپــس د د،ی ــکردمی  بشیآتش همان آتش است کــه تکــذ  یاست که: وقتی ا  یا شیآنان، و معنا

توانــد امــری موهــوم و خرافــی باشــد، نمی زی ــ. و ندی ــرا ســحر خواند  ءایو اخبار انب  دیاشما پنداشته  کهتواند سحر باشد، همچنان  نمی

رَض   وَ » هی ــدر معنای آ فهیشر هی، پس آانیبلکه امری است روش  و ع د،یآوردو به زبان می  دیکردمی  ما بدان تفوّهکه ش طور  آن عــْ وْمَ ی  یــَ

 
َّ
 ال

َ
وا عَل  ذِیَ  کَفَر 

ْ
ا بِال

َ
ذ یْسَ هََٰ

َ
ل
َ
ارِ أ  .خواهد بود ع34  )احقاف /حَدِّ ی النَّ

 روش  شد که کلمه  ،  که گذشت  انییبه ب  و
َ
مْ لا»مله  در ج  "م"أ نْت 

َ
مْ أ

َ
ونَ   أ بْصِر      ت 

َ
 اند: )که بعضی گفته  یم متصله است و اأ

َ
م منقطعــه و أ

 . ستیاستع خالی از بعد ن" لک "به معنای 

تُمْ تَ عْمَلُونَ ﴿ لَ اصْ  اَ تَُْزَوْنَ مَا کُن ْ  ﴾ ١٦وْهَا فاَصْبِِوُا أَوْ لا تَصْبِِوُا سَوَاء  عَلَیْکُمْ إِنُ 
شود همان اعمــالی اســت کــه که به شما داده می ییاست،چون جزا کسانی تانیبرا دیو چه نکن دیکنبر بچه ص سوزش آن را    دیبچش 

 .دیکردمی

  عذاب)
ّ

 ع.ستیچه صبر کنند و چه بی تابی از آنان جدا شدنی نا است و عمل آنه  یبان عمکذ

 واژگان:

لَو إِ  یصَ "ماده  ا:  ص ْ
ْ
 صْ "إِ که مصدر  -به فتحه صاد و سکون لام   -  "ل

َ
و تحمل کردن حرارت آتــش  دنی، به معنای چشامر از آن است و "او ل

 .حرارت آتش دوزا را دیو تحمل کن دیبچش" آن را دیبچش"است:   یا  اصْلَوْهَا»معنای جمله  جهیاست، و در نت

 :نکات ادبی

وا»مله  ج وْ لا تَصْبِر 
َ
وا أ اصْبِر 

َ
 " حــرارت آتــش را دیش ــبچ"ه از دســتور ت ک ــاس ــ یاجــهیآمــده نتر د بر ســرش  عیکه فای تفر   یبه خاطر ا   ف

بفهمانــد  هی ــخواسته است به طور کنا "دیکنن ایو  دیصبر بکن"کرده، و فرموده :   انیامر و نهی ب   یب  دیرا با ترد  جهینت   یگرفته، و اگر ا
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 فرموده: )سَوَاءٌ  حیجمله به طور صر  یجهت دنبال ا  یاست. و به هم  کسانیو نکردن شما    کردنصبر  
َ
مْ یْ عَل

 
 دنیچش ــ  ی ــا عنییع ، ک

از شما برمــی دارد که صبر کردن، عذاب را   ینه ا د،یو چه نکن دی، چه صبر بکن  ستیحتمی است و از شما جدا شدنی ن  تانیآتش برا

 .که بی صبری و جزع و فزع سودی به حالتان دارد  یو نه ا هد،دمی فیحداقل آن را تخف ایو 

   و
َ
مْ یْ جمله )سَوَاءٌ عَل

 
باشــد، و اگــر ع میکسانندیآن دو بر شما  -  کمیلام )هما سواء علک  ری، و تقدرییتقد  ییت برای مبتدای اس خبر  عک

 جهت است کــه  یبی صبری، از ا کییصبر و  کییبودند،  کسانیبودند که با هم  زیکه در کلام دو چ  یا را مفرد آورد، با  "واءسَ "کلمه  

 .دیآفرد میم جاهمدر اصل مصدر است، و مصدر هم ه  "اءسو "

ونَع، در مقام تعلملج  و
 
مْ تَعْمَل نْت  جْزَوْنَ مَا ک  مَا ت    ی ــا شیع است، و معنابر و جز بودن ص  کسانیبرای لازم بودن عذاب مذکور، و   لیه )إِن 

 گــریدجــای از  عــذاب را  ی ــبود که مــا ا  ی، برای استیحتمی است و از شما جدا شدنی ن  تانیعذاب برا   یا  میکه گفت   یاست که: ا

عمــل و صــاحب عمــل ســلب  انی ــم ســتیو معقــول ن د،یکرداست که می ییعمل خود شما است، همان کارها  یع که، بل  میااوردهین

جـهـــت اگـــر در  همــی آن عـامـــل اســـت، پـــس بـــه  عـمـلِ  عمل،  یالی الابد ا عنیینسبت برقرار است،   ی، و همواره انسبت شود

ا بد به جان عامل خود میأا  تش جلوه کند، تت آصور  بهعـمـل  یـرف قـیـامـت   زَوْنَ مــَ جــْ ا ت  مــَ افتد، و اگر هم بگــوییم تقــدیر کـــلام )إِن 

ونَع ا
 
مْ تَعْمَل نْت  ایـــم، و ایـــ  ـش نـیـاوردهست، باز هم ای  ملازمه صحیح است، و مـعـنـایـش ایـ  اسـت کـه مـا از جـایـــی دیـگـــر آت ــک 

 کردید.است که میهمان کارهایی ثار و آ عمال شماآتـش جـزای ا

 ﴾ ١٧نعَِیمٍ ﴿  إِن  الْمُت قِیَ فِی جَن اتٍ وَ 
 .مندینع ها و دربه درستی که مردم با تقوا در بهشت

 واژگان:

تجَ 
 

مــه کل، و تر اســتگرفته شده که به معنــای ســَ   "     جَ "به معنای بستانی است که درختان، آن را پوشانده باشد، )چون از ماده  :  ن

 . است اریمت بسی نعمعنابه   مینع

کننــد، و نعمتــی ها ســکونت میبســتانر د امــتیاست که: مردم با تقوا و آنها که در زندگی از خدا پروا دارنــد در روز ق   یا  هیمعنای آ  و

 فراوان بر آنان احاطه دارد.

 اوصاف متقین است. 28از این آیه تا آیه  ❖

 

مُْ وَوَقاَهُمْ رَ مْ  بُُّ فاَکِهِیَ بِاَ آتََهُمْ رَ   ﴾ ١٨ عَذَابَ الَِْحِیمِ ﴿ بُّ
برنــد، و پروردگارشــان از عــذاب دوزا یم ــ و لــذتکننــد  یکه بــا یکــدیگر در بــاره آنچــه پروردگارشــان بــه آنــان داده گفتگــو میدر حال

 .محفویشان داشت

 واژگان:

 .از آن گرفته شده، به معنای مطلد میوه است "فاکهی "که  :اکههف

 رین ارائه شده:کهین" از سوی مفسدد که درباره "فا عته موجو

معنایش ایــ  اســت کــه  یا فلان فکهع هم شود )فلان تفکه وها، به جز انگور و انار است، وقتی گفته میبه معنای همه میوه  -1

 .شدهمیوه را به یکدیگر دادند، و هم ای  است که آن را تناول کرد، و در آیه شریفه به هر دو معنا تفسیر 

 .کنندای تعالی به ایشان داده با هم گفتگو میهایی که خدنعمتا یکدیگر درباره یعنی اهل بهشت ب  -2

 .گیرندایشان داده میهایی را که خدا به میوه و فاکهه  -3
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ی کند لذت می برند. و برگشت ای  معنا به همان معنــاها که پروردگارشان به ایشان میمعنایش ای  است که از آن احسان  -4

 .تل اس او

 .کننـــد. کـــه شـــاید برگشـــت ایـــ  هـــم بـــه معنـــای دوم باشـــدان داده شـــگفتی میخـــدا بـــه ایشــ ـاز آن چـــه   -5

 .وباره آورد، برای او بفهماند پروردگارشان به ایشان عنایتی داردتاه دای کو را در جمله "ربهم "و اگر کلمه

تُمْ تَ عْمَلُونَ ﴿  اشْرَبوُا هَنِیئاا  کُلُوا وَ   ﴾ ١9بِاَ کُن ْ
 .دیکردکه می رییباد به خاطر آن اعمال خ  تانیگوارا د،یو بنوش  دید بخورو ش گفته می شانیه او ب

 :نکات ادبی

 ینِ هَ "کلمه    قتیگوارا، که در حق  دنییخوردنی و نوش   د،یو بنوش   دیشود بخورگفته می  شانیه اب
ً
صــفت اســت کــه در جــای مفعــول  "  ئا

  ایمطلد نشسته، و 
ٌ

مْ تَعْمَ ا ک  بِمَ به است. و جمله )مفعول ونَع  نْت 
 
واع، و  ایل وا وَ اشْرَب 

 
ل  ینِ هَ "به کلمه  ایمتعلد به جمله )ک 

ً
 ".ئا

 

 ﴾  ٢0زَو جْنَاهُمْ بُِورٍ عِیٍ ﴿  ةٍ وَ مُت کِئِیَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَ 
 .میاکرده جیتزو  یحورالع با را نشایاند، و ما اداده هیتک وستهیهای بهم پنوشند که بر کرسیخورند و میدر حالی می  انیبهشت

 واژگان:

کِئِی م   مثــل آن  ای ــدادن بــه پشــتی و  هی ــکنــای تبــه مع" اتکاء"باشد، و می "اتکاء"جمع اسم فاعل از باب افتعال است که مصدر آن   :ت 

 است.

 .تخت و به اصطلاح امروز مبل :ریجمع سر  :رر  س  

ة
َ
وف اســت   ی ــصف نمازع؛ پس معنــای مصــفوفه ا ایو د صف لشکر خط، )مانن  کی  ر درد نفقرار گرفت  چن  فیرد:عفّ صَ )از ماده    :مَصْف 

 .وصلند و اتصال دارند گریکدیکه: اهل بهشت به 

 مفهوم آیه:

 .هم ، قرار گرفته باشند فیهای رددارند، در حالی که بر روی مبل هیها تکها و بالشبر پشتی ناشیا

و  وَ » مْ بِح  جْنَاه   .نفر باهمنددو  شدن  یقر" جیتزو" ر ازمنظو    ٍ  یرٍ عِ زَو 

ورٍ عــِ »کــه فرمــوده:     ی ــا  لی ــ، بــه دل  میبرقــرار ســاخت  ییآنان عقد زناشــو   انیم  که ی، نه ا  میکرد   یحورالع   یرا قر  شانیما ا و   ٍ  یبِحــ 

 گــرید یاکــه در ج ــ چنــان، همبه حرف بــاء نبــود اجینکاح به عقد بود احت ،جیی کرده و اگر منظور از تزورا با حرف )باءع متعدّ   "جیتزو"

جْناکَها»...  هیقرآن بدون حرف مذکور مفعول خود را گرفته از آن جمله آ  شیمعنا -اندگفته  به طوری که-است ، که    ع  37 )احزاب/زَوَّ

 .میازدواج تو در آورد به را نبیاست که ما ز  یا

هُمْ ذُرِِّی  تُ هُمْ بِِِیماَنٍ أَ وَال ذِینَ آمَنُوا وَات    نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِاَ کَسَبَ رهَِی  ﴿ مَا ی  تَ هُمْ وَ ا بِِمْ ذُرِِّ قْنَ لَْْ بَ عَت ْ  ﴾ ٢١ألَتَ ْ
 زیشدند، ما ن شانیملحد به ا -پدرانشان باشد    مانیاز ا  ترفیهر چند ضع  -خود    مانیهم با ا  فرزندانشانآوردند و    مانیی که او کسان

 .که هر کس در گرو اعمال خویش است  ی، برای امیکناز پاداش آنان کم نمی زیی، چملحد نموده شانیا بها ر  فرزندانشان

 واژگان:

 »شود؛ پس معنای  می  "الات"و باب افعالش    "لات"ماضی ثلاثی مجردش  .  صنق  ":لوت"از ماده  :  لتناا
َ
ل
َ
مْ مَا أ است که ما بــا    یا   تْنَاه 

 .میکنیآنان ناقص نماز عمل خود  زییچ ، ینبه مؤ م  یمؤ من یهیالحاق ذر
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و چون هر جا . کنیقرض می یزیدهی و از او چو گرو به کسی می قهیاست که به عنوان و ث  زییچ  ":مرهون" و " یره"  "،ه "ر   غب

 العمســتا زی ــن زیی ــچ هــرکلمــه را در حــبس   ی ــرسد، لذا اکلمه به چشم بخورد تصوری از معنای حبس و نگهداری به ذه  می   یا

 نداشته باشد. قهیکه ربطی به وثکردند، هر چند 

 :نکات ادبی

تابع و متبوع هر دو در مورد  دیاست که در اتباع با  یا -ر هست، خّ أم و تکه در هر دو تقدّ   یبا ا "لحوق "و  "اتباع"  انیرق مف -1

 مییگــو ه میاســت ک ــآن وقــت  کنــد،و ب کند تابع هم برودرود و هر کاری که او میاتباع مشترک باشند، هر جا که متبوع می

 در کار و راه ملحوق، شرکت داشته باشد. ستیبه خلاف لحوق که لازم ن د،کر  تیفلانی از فلان کس تبع

 یهی ــگــذارد کــه بــه زودی ذرمنت می  یکه در مقام منت نهادن است، خدای سبحان بر مؤمن  دیآبر می  فهیشر  هیآهر  از یا -2

چشم پدران را  لهیوس   یبد و کندبه خود آنان ملحد می -کردند   روییخود پاز پدران  مانیر اکه درا  ییالبته آنها -را  شانیا

انٍ یبِإِ "در کلمــه     یکه تنــو    یبر ا  استای  نهیمعنا خود قر   یسازد، و همروش  می  ری ــاســت کــه بــر نــوعی غ   ی ــبــرای ا  "مــَ

 .مانیا میدلالت کند، نه برای تعظ مانیمشخص از ا

مْ »جمع در جمله  ریضمکه   یاست بر ا  نهیرق  ،  امتنان  اق یس  -3 تْنَاه 
َ
ل
َ
وا»بــه   مِْ  عَمَلِهِمْ »و در   مَا أ ذِیَ  آمَنــ 

 
، گــرددبرمی   الــ

مْ » در ریضم همچنان که دو بَعَتْه  مْ »و در    ات  تَه  ی  رِّ
 

را به آنان ملحد می  نانیگردد، چون وقتی فرمود: )ما ابرمی شانیبه ا  ذ

ا »پدران کم نموده به فرزندان بدهد، لذا با جمله  خواهد از پاداش دا میم بود که نکند خهّ تو    یع، جای امیکن مْ وَمــَ اه  تْنــَ
َ
ل
َ
أ

پدران با امتنان منافــات دارد، و معلــوم   : کم کردن از پاداش  دیم را دفع کند و بفرماتوهّ    یخواست ا   ءٍ یْ  شَ مِْ  عَمَلِهِمْ مِْ  

است که  لیدل  یبهتر  یپدران کم کند نه از ثواب فرزندان. پس ا  ثواباز  است که     ید ادار   افاتاست که آنچه با امتنان من

مْ » ریدو ضم تْنَاه 
َ
ل
َ
 گردد.هم به همان پدران مؤ م  بر می  لِهِمْ مِْ  عَمَ »و   مَا أ

 امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِ » -4
ُّ

ل مْ وَ ه »برای جمل  است  لیتعل  دیبر می آ  اق یبه طوری که از س      ٌ  یک  تْنَاه 
َ
ل
َ
و   ءٍ یْ  مِْ  شــَ  مِْ  عَمَلِهِمْ مَا أ

اشد محفوظ و حبس شده نزد خدای مورد بحث ، منظور باشد، و خود انسان رهنی ب  هیمعنای استعاری در آ   یچه بسا هم

 زییو چمل ااز ععقاب به او بدهد، و اگر  ایثواب است و  ایو بد کرده ، تا جزای آن را که   کیل عملی که از نسبحان در مقاب

و گرو همه اعمالش نمی شود، بلکه گــرو بعضــی  قهیا خود انسان وثباشد، قهر  ادهو تمامی اعمالش را جزا نده باشد  کم کرد

 ای که به او ملحد شده تملک کرده است. هیهمان ذر عنیی،  گرانیاز اعمالش را د گریمالش می شود، و بعضی داز اع

 ت:نکته مورد توجه اس  2در ای  آیه 

کنیم، هر نـوعی از پدران پیروی کنند به پدران شان ملحد میمؤمنی ، آنهایی را در ایمان به خـدا بـه  ی  هانسلان  میاز    ام -1

ای را به پدران مؤم  ملحــد کنــد کــه ایمانشــان یــا پدرانشان نرسد. چون اگر تنها آن ذریه انشان به درجه ایمانچند که ایم

 ا ندارد.نهادن معندیگر منت شد، ن باپدراتر از ایمان مساوی و یا کامل

 مراد از ذریه،   -2
ّ
اولاد که قبل از بلــوغ از دنیــا  ف به ایمان هستند. بنابرایـ ، آیـه شریفه، شامل ص،ار ازفرزندان کبیرند که مکل

 می روند نمی
ً
 محکوم به ایمان باشند. شود، و ای  منافات ندارد با ای  که اولاد ص،ار مؤمنی  هم شرعا

 ﴾  ٢٢ ﴿ ا یَشْتَ هُونَ هَةٍ وَلَْمٍْ مِ  دْنََهُمْ بِفَاکِ دَ مْ وَأَ 
 .دهیممیدر بهشت آنچه از میوه و گوشت که هوز کنند پی در پی در اختیارشان قرار 

 واژگان:

 .به معنای آوردن چیزی است به طور دائم و پشت سر هم: امداد 



  سوره مبارکه طور ریتفس .3درس    

 125   نیست.  شرعاً و قانوناً مجازهرگونه کپی برداری  

 :نکات ادبی

وا هَنِ »نام آنها را برد و فرمود:  19 هیر آر اجمال ده طو که برا    های اهل بهشتای از لذات و نعمتپاره  هیآ   یا وا وَ اشْرَب 
 
ل  یک 

ً
بطــور   ...ئــا

 .کندمی انیب لیتفص

و گوشــت از هــر نــوعش کــه  وهیم نقطعی: پشت سر هم و لا دیمی فرماکه مورد بحث   هیشود، مانند آاستعمال می  ریهم در خ"  امداد"

ا: »فهیشر هیشود، مانند آعمال میو عذاب است در شرّ هم  ، و میمی فرست  شانیبخواهند برا عَذابِ مَدًّ
ْ
ه  مَِ  ال

َ
د ّ ل  .ع79  )مریم /نَم 

 :مفهوم آیه 

 .نقطعیروزی پشت سر هم و ساعت به ساعت و لا  کی،  میدهداشته باشند روزی می لیو هر گوشتی که م وهیم ا اهل بهشت را بهم

 ﴾ ٢٣ثیِم  ﴿ فِیهَا وَلا تََْ  و  لَغْ  یَ تَ نَازَعُونَ فِیهَا کَأْساا لا
 .ل،وی در آن است و نه گناه ایدست به دست می گردد، شرابی که نه مانند شراب دن نشانیقدح شراب در ب

 واژگان:

 ز به معنای قدح است، که در آن شراب باشد.أتعارف نمودن و اجتماع کردن بر تناول آن، و ک گریکدیبه  :زأنازع در کت

 سر می زند. ایدن  ز شرابخواراناکه  است سخ  ل،وی :ل،و 

 کند.است که شرابخوار را گناهکار می ایاز آثار شرابهای دن زین  ی، که اردنشخصی را گناهکار ک  :میثأت

قدح شراب است،  ،کنندز که بر سر آن تنازع میأکه منظور از ک  یاست بر ا نهیع، قرستین میثأکه فرمود: )در آن قدحها ل،و و ت   ای

 را ندارد. ایدنراب  شت ش که آثار ز ابی ا شر ام

مُْ لُؤْلُؤ  مَکْنُون  ﴿  وَ   ﴾  ٢٤یَطوُفُ عَلَیْهِمْ غِلْمَان  لََمُْ کَأَنَّ 
 .آمد و شد دارند شانیو در خدمتگزار شانیا رامونیپ انددست نخورده ؤ لؤ و صفا چون ل تی که در حس و غلامان بهش

 واژگان:

وفرفت و آمد هستند. "یَ طوف: در ی  اشاره به خدمت مداوم آنها است. "طواف"از مادّه  "ط 

یْهِمْ: پ
َ
وف  عَل ه از یک نقطه نسبت به آن چیز شــروع ن است ، کگردش کرد یطواف کردن، دور چیز ی)معناد.  گردن  یم  رامونشانییَط 

 شود و به همان نقطه برگرددع

اســت کــه   ی ــع، برای امانشانغل -)غلمانهم دع و نفرمود: دارنکه  غلمانی -که بطور نکره فرمود: )غلمان لهم   ی: ا یبعضی از مفسر

مانند حــور از مخلوقــات  زیتند، و بفهماند که غلمان ناش د ایدر دنهستند که  انیم نکند مراد از آن غلمان همان خدمتکار شنونده توهّ 

 دهند.اش جای مینهیگنج ب دری هستند که از ترز دستبرد اجانؤ لؤ و صفا و حس  مانند ل ییبایکه از شدت ز  ند،یبهشت

 ﴾ ٢٥أقَْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ یَ تَسَاءَلُونَ ﴿  وَ 
 .می پرسندروی آورده احوال هم را  گریکدیبه   انیو بهشت 

 واژگان:

: روی آوردن، رو کردن أ
َ

 قبَل

الهــی  میو نع ــ ا به ســوی بهشــتاو ر ملی  چه حالی داشته و چه ع  ایپرسند در دنمی  گرییاز د  کیآورند و هر  روی می  گریکدیبه    عنیی

 ؟دهیکشان
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 ﴾ ٢٦مُشْفِقِیَ ﴿ قاَلُوا إِنَ  کُن ا قَ بْلُ فِی أَهْلِنَا 
 .میداد، و از خطر هلاکت زنهارشان میمیبود رخواهیخود خ شاوندانینسبت به خو  میبود ایدر دنه ک  ی: ما قبل از اندیمی گو 

 واژگان:

 .با ترز است ختهیآم تییبه معنای عنا  "اشفاق شفد: "م

آن کلمــه در قــر   ی ــمتوجــه او گــردد، و ا یی ــترسد مبــادا بلاد نسبت به کسی که به او اشفاق دارد هم محبت دارد و هم میمشف  چون 

ونَ  دیفرماآمده، می فِق 
ْ

ش اعَةِ م  مْ مَِ  السَّ نــای متعدی شود مع " مِ "کلمه هر وقت با حرف    یکندع پس امنایب  امتیاز ق  شانیا  -: )وَ ه 

رسد، و محبت در آن روشنتر از ترز به ذه  می ،تیمتعدی گردد معنای عنا "فی"حبت است، و اگر با حرف از منتر روش  در آنترز  

 فِ » در قرآن فرموده:همچنان که 
 

بْل
َ
ا ق ن  ا ک  فِقِ  یإِن 

ْ
ش هْلِنَا م 

َ
 . َ  یأ

و بــه ســعادت و  میداشــتدوســت می، هــم آنــان را   میتداش ــ  نسبت به خــانواده خــود اشــفاق   ایشود: ما در دنمی   یچن  هیمعنای آ  پس

  یمنظور به بهتر  ی، و به هم میدیترس ند میکه مبادا گرفتار مهالک شو    ی، و هم از ا  میداشت  تیها عنانجاتشان از مهالک و ضلالت

 . میداشتنمی  یدر شانیز او دعوت به سوی حد را ا حتی، و نص میکردمیوجهی با آنان معاشرت 

ُ عَلَی ْ ن   فَمَ   ﴾ ٢٧ عَذَابَ الس مُومِ ﴿ نَا وَوَقاَنََ اللّ 
 .سوز جهنم، حفظمان فرمود ع خدای تعالی بر ما منت نهاد، و از عذاب درونرخواهییخ  ی)و به خاطر هم

 واژگان:

 : باد گرممومسَ 

جهــت   یهم ــســموم را هــم از  حی ــو ر مــی گــردد، لمأت ــحرارتی است که تا داخل سوراخهای رگ بدن فرو می رود، و بدن از آن م  :مج

 اند.موم گفتهسَ 

است، و اگر بــا  کیاز کارهای ن ردیگ عمل انجامت اگر با نّ مِ    یاست. و ا  هی: به معنای انعام کردن به نعمت پر ارج و گرانما    مَ »  غب

ونَ » فهیشــر هی ــاســت، کــه در آ کو یت نهادن قولی او هم ننّ ام شود از کارهای زشت خواهد بود، مگر از خدای تعالی که مِ زبان انج نــ ّ یَم 

ه  یَم   ّ 
َّ
مْ ۖ بَلِ الل

 
مَک

َ
يَّ إِسْلا

َ
وا عَل ن ّ  تَم 

َ
 لا

ْ
ل

 
وا ۖ ق م 

َ
سْل

َ
نْ أ

َ
یْكَ أ

َ
انِ إِنْ عَل یمــَ ِ

ْ
مْ لِِ دَاک  نْ هــَ

َ
مْ أ

 
یْک

َ
ادِقِیَ  عَل مْ صــَ ت  نــْ هــم از منــت  ع17 )حجرات/ک 

 .نهادن مردم سخ  رفته، و هم از منت نهادن خدا

" ســموم"را با داخل شدن در بهشــت ســعادتمند کــرد، و بــا نگهــداری از عــذاب   شانیاست که ا   یهل بهشت انهادن خدا بر ا  نتم  و

 ار داد. مشمول رحمت خود قر 

 ﴾ ٢٨إِن هُ هُوَ الْبَُِّ الر حِیمُ ﴿  إِنَ  کُن ا مِنْ قَ بْلُ نَدْعُوهُ 
 .دانستیم که او نیکوکار مهربان استیخواندیم، چون ممیرا  چنی  بود که همواره او ،آری روش ما قبل از ای 

 واژگان:

 دعوا: دَعا: صدا زد. خواند. نامیدن

 : بسیار نیکی کنندهبَرّ 
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 :دبینکات ا

مَ    »، جمله  فهیشر  هیآ   یا
َ
 ف

َ
ه  عَل

 
اد، نه ــت نــّ که خداوند بر مــا م  ی: اندیگو می  گریکدیکند، و در آن اهل بهشت به  می  لیتعلرا     نَایْ الل

حِ »، و جمله   میخواندهمواره او را می  ایه ما در دند کبو    یبرای ا بَرُّ الر 
ْ
وَ ال ه  ه  : و اگــر نــدیکــه مــی گو  دکن ــمی لیرا تعل لیتعلهم   م  یإِن 

 .و مهربان بود کوکاریجهت بود که او پروردگاری ن  یبد  میخوانداو را می ارههمو 

و  دندیپرســتتنها او را می عنییخواندند، می ییکتایخدای را به  ایبهشت در دنفهماند که اهل  یمرا    معنا   یقبلش، ا  هیبا دو آ  هیآ   یا

ت شد کــه خــدا   یکردند، و همو از باطل دور می کیبه حد نزد اده خود دلسوز بودند و آنها راامر او بودند، و نسبت به خانو   میتسل
ّ
عل

و مهربان بود و به هر  کوکاریبود که خدای تعالی ن   یکردند امی   یکه چنای   علت  د، وموم حفظشان کننهد و از عذاب سَ   تنّ بر آن م

 .کردند احسان و رحم میخواکس که او را می

سْرٍ » فهیشر اتیسه گانه در معنای آ  تایآ  پس فِي خ 
َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا  *إِنَّ الإ وا الصَّ

 
وا وَعَمِل ذِیَ  آمَن 

َّ
 ال

َّ
 إِلا

ْ
وْ حَدِّ بِال بْرِ  وَتَوَاصــَ   ا بِالصــَّ

   زین  اتیاست چون آ
ً
را بــه حــد و بــه  گــرانیو دد، کنن ــمی کی ــدارند و اعمال ن مانیداند که به خدا اکسانی می اهل بهشت را منحصرا

 .کنندیحد سفارش م  یفرام جامداری در ان  شت یخو 

آن را بــه   یو بعضــی از مفســر عنای احسان اســت.ته شده، که به مرفگ  "رّ بِ "حسنای خدای تعالی است، و از    ءاز اسما  کیی  "رّ بَ "کلمه  

 اند.کرده ریلطف تفس

رْ فَمَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِّکَ بِکَ   ﴾ ٢9لا مَُْنُونٍ ﴿  اهِنٍ وَ فَذکَِِّ
طــور و آنســت، در پی دارندع تو به دعوت خود ادامه بده، چون تو هر تذکری می دهی به حد ا   یپس )حال که جهنمی و بهشتی چن

 .ستییخوانند ندهند و کاه  و مجنونت میگران به تو نسبت می بیکه تکذ

 توجه:

از آن عــذاب   یق ــکــه فرمــوده بــود متّ    ی، و از ا  امتیهی در روز قع عذاب الکد به وقو ؤ ای است که از اخبار مجهینت  هیآ   یا -1

 .شودگرفته می ابند،یکام میمحفوظ و در جنات نع

کنــی، و دهــی و انــذار میدادن خود بپرداز و بدان که تو به حــد تــذکر میتذکر    به کارپس تو    است،حد    حال که آن اخبار -2

کَ » دیکرد به ق دیمق که کاه  نبودنش را  یا ). ستییجنون ندهند کاه  و مآنطور که به تو نسبت می ، خواست  بِنِعْمَةِ رَبِّ

 ع.ت گذاردتا بر خصوم آن جناب منّ 

ولــی در تــو نعمــت خاصــی اســت کــه نمــی   نطورند،یمردم هم  شتریارد، بتو ندم به  ن، اختصانبودنون  کاه  نبودن و مج  -3

 . رییصفاتی قرار بگ  یگذارد در معرض چن

 مردم که در معرض آن هستند. ریو امثال آن از تو محال است ، بخلاف سا وانگییو د کهانت  -4

 ﴾ ٣0نِ ﴿ نُو أَمْ یَ قُولُونَ شَاعِر  نَتََبَ صُ بِهِ ریَْبَ الْمَ 
 د.مرگش برس  میو منتظر میدواریشاعری است که ام ندیگو می بلکه

 واژگان:

ص: ربص: انتظار کشیدنتَ   رَبُّ

ص: انیمجمع الب  انتظار مخصوم : تَرَبُّ

ونِ و  ة :نِ مَ »مَن   مرگ ی 
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 .قلد و اضطراب :بیْ رَ 

ون بَ یْ رَ " مَن 
ْ
 اضطراب مرگ ": ال

از دلهــا بــرود و  ادشی، تا بعد از مردنش  میرگ او هستما منتظر م شاعر است و  خدا رسول عنییاو  ندیبلکه می گو   مضمون آیه:

 . میاسم و رسمش فراموش شود، و ما از دست او راحت شو 

 :نکات ادبی

 "ای وَ "است، نه متصله و به معنای  "بلکه"منقطعه و به معنای    أَمْ »

 ﴾ ٣١ ﴿ صِیَ بِّ قُلْ تَ رَب صُوا فإَِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُتَََ 
 م.م  هم با شما از منتظران د،کهیظر باش منت  بگو:

 :نکات ادبی

ســیاق . دیمنتظــر باش ــ د،یادهیبگو: همان طور که خود برای خود پســند  نشایدهد که به اخود را دستور می  ، رسول گرامیِ هیآ   یر اد

مثل شــما  زین وقوعش باشند. و م که جا دارد منتظر  هستای ندهیآ انیم  یرساند که در او میی امری مبنی بر تهدید است  جمله

 .آنانعو وقوع عذاب بر  کفار و مکذبی   هلاکت) منتظر آن هستم،

 ﴾  ٣٢أَمْ هُمْ قَ وْم  طاَغُونَ ﴿  حْلامُهُمْ بِذََاأَمْ تََْمُرُهُمْ أَ 
قــل هــم هرگــز )کــه عکند؟ حکم می طور یا عقلشان ایع آ؟ستیتوانند حد را باطل سازند، پس مدرکشان چها که نمیتهمت   ی)با ا

 .هستند اغییمردمی سرکش و  نهایا ایکندع  باطل نمی لیحد را با اباط

 واژگان:

 نای عقلمع به "حلم"جمع  :حلاما

 :نکات ادبی

ا»است، و اشاره    ریمنقطعه است، و استفهامی در تقد   :مأ»
َ

ش گفتنــد و منتظــرمی به سخنانی است کــه بــه رســول خــدا    هَذ

 .دندبو 

 ها انکاری است.س از ای  تمام استفهامآیه و آیات پ»أم  در ای  

و منتظــر مــرگ خــود باشــند؟ کــدام  ندیرا بگو  زییچ  یدهد چنمی دستور شانیعقول خود آنان به ا ایاست که: بلکه آ   یا  شیمعنا  و

 !دهد آن را دفع کند؟اجازه می لیاباط گونه یکند و به اعقلی حد را رد می

 .مردمی طاغی هستند شانیاست که ا  یآنان درسخنان ا لیلدهد، بلکه د نمیوری دست   یچن شانیاقل ، عهن

 ﴾ ٣٣یُ ؤْمِنُونَ ﴿ أَمْ یَ قُولُونَ تَ قَو لَهُ بَلْ لا 
 .رندندا مانیا نانیاست کهع ا  یبهانه است، علت صلی ا ها یدهد )همه انسبت می شیقرآن را به دروغ به خدا  ی: اندیگو می ایو 

 »  مج
َ

ل شــود، چــون اســتعمال می ییو تنهــا در مــورد دروغگــو  د،ی ــرا به زحمت بگو  زییاست که آدمی بخواهد چ   یبه معنای ا   تَقَو 

 .اندازدمنظور خود را به زحمت می  یخواهد به زحمت، باطل را به صورت حد جلوه دهد، به او میدروغگ

 



  سوره مبارکه طور ریتفس .3درس    

 129   نیست.  شرعاً و قانوناً مجازهرگونه کپی برداری  

بندد، نه ، بلکــه از آنجــا کــه و به او افتراء می هد،دنسبت می ه خداکه به دروغ ب است،او  : قرآن،ساخته و پرداخته خودندیگو بلکه می

 دهند.نسبت می بر به پیامسخنانی   یندارند قرآن را با چن مانیا

 ﴾ ٣٤فَ لْیَأْتوُا بَِدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کَانوُا صَادِقِیَ ﴿ 
 .اورندیآن را ب ریظسخنی ن خودشان ندیگو ت میدرس  آورند در صورتی کهنمی مانیقرآن ا  یپس، اگر به ا

 :نکات ادبی

ه  »  رآن در پاسخق
َ
ل  ریبــود، و ســاکلامهــا می ریسا ریکلامی بشری و نظ دیباد، بو  قرآن، کلام رسول خدا    ی: اگر ادیفرمامی   تَقَو 

 .اورندیمردم هم بتوانند سخنی مثل آن ب ریسا دیبا جهیکلامها مثل آن بودند، در نت

 "در  ر  ام
ْ
ل

َ
و یَ ف ت 

ْ
د، و ایــ  تعجیــز، در ی ــد نظیــرش را بیاوری ــتوانهمه بفهماند: کــه قــرآن معجــزه اســت، و نمیه  امر تعجیزی است ، تا ب  "اأ

 هود.13اسراء و  17بقره،  23ات رآن، در قرآن کریم مکرر آمده، مانند آیوم آوردن نظیری برای قخص

 کند.میاستدلال  مبنی بر معجزه بودن قرآن دخو  ادعایر بجیز تعو  یتحدّ  طرح ابقرآن در ای  آیه و آیات مشابه 

گفتند: می ایشاعر است،  ایمجنون د رسول خدا تنگفمی که میریار بگرا رد همه مطالب گذشته کفّ  فهیشر هیهم هست آ  ممک 

عجــز بشــر از  د،ی ــگو ســخنان می  ی ــا  دّ در ر   فهیشــر  هیآ  مییدهد، و آن وقت بگو سخنان را خود او درست کرده و به خدا نسبت می   یا

 خدا باشد. ریدهد که قرآن کلام غآن اجازه نمی مثلآوردن 

 ﴾  ٣٥ الْاَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیِْْ شَیْءٍ أَمْ هُمُ 
 ن خالقند؟شاودخ کهآن ای؟ و دانآمده دیافراد بشر از آن پد ریکه ساه چآن از ریاند غخلد شده گریید زیگران از چ بیتکذ  یا ایآ

 :ادبینکات 

 ای ــاســت: )و  نطــوریا کــلام ریتقــد مییبگــو  ، مــثلاً اســتصفتی که مناسب با مقــام  ریبدون الف و لام و نکره آمده، به تقد   ءٍ یْ شَ »لمه  ک

 .اندعاند، خلد شدهاز آن خلد شده گرانیکه د زییآن چ ریاز غ شانیا

 :آیه مفهوم

به کمــال مطلــوب  اخد تیبا عبود شانیبفرستد و ا شانیبه سو  ت به حدبرای دعو  نیلارسو  خدا دارند که تیافراد بشر صلاح  ریسا  ایآ

متوجهشــان  یی ــندارند، و امر و نه فییتکل است اصلاً  گرید زییخلقتشان از چه  ک   یکنندگان به خاطر ا  بیتکذ   یخود برسند، اما ا

 ؟ستیشود و ثواب و عقابی در کارشان ننمی

خَالِ »
ْ
م  ال مْ ه 

َ
ونَ أ آنان پرداختــه  تیتا خدا به ترب ستندیمخلوق خدای سبحان ن جهیاند؟ و در نتدهیخود را آفر ،ودشانکه خ  یا ایو   :ق 

 کند؟ ریخود، امورشان را تدببا اوامر و نواهی 

 در معنای آیه : )ام خلقوا من غیر شی ء...( وجوه متعدد تفسیری

1  -   
ّ

انــد تــا ول بـــه خــود گرفتهق ــدیع و محیــر العی  چنی  تقــدیری ب ــد و بدون مقدری انادهبـیـ ، بـدون خالقی خلد ش آیا ایـ  مـکذ

 شته باشند؟ری که امورشان را تدبیر کند ندااحتیاجی به خالد و مدبّ 

 شد؟اند تا امر و نهی و تکلیفی متوجهشان نباحـیـاتـی و مثل جمادات خلد شده أآیـا ایـ  تـکـذیـب کـنـنـدگـان، بـدون مـبـد  - 2

ت و پدآیـا ایـنان ب - 3
ّ
 اند کــه بــه ســخنان قــرآن گــوش ای، و بدون غرض و هدفی، و بدون ثواب و عقابی خلد شــدهید آورندهدون عل

 ؟نددهنمی

 اند تا حساب و کتاب و امر و نهیی در کارشان نباشد؟ان به باطل خلد شدهآیا این - 4
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 ﴾ ٣٦نَ ﴿ نُو یوُقِ أَمْ خَلَقُوا الس مَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا 
  ی ــا أنش ــ، بلکــه مســتین نهــایا بشــانیتکذ أاند؟ نه، منشدهیآفر شانیرا هم ا  یها و زمآسمان ایآ شند،یبر فرض که خود خالد خو   ایآ

 .شوندنمی  یقیاست که دارای 

شــده کــه   ی ــنشــان اجــل از اأش  جهیعالم هستند، و در نت یخودشان ارباب و آلهه  جهیدر نت  و  اند؟دهیهمه عالم را آفر  انیآقا   یمگر ا

اســت کــه مردمــی   ی ــ، بلکه تنهــا مرضشــان استین نهایاز ا کی چینه، ه ؛بروند تیعبود فیبار تکال ریرا بندگی کنند و ز  گرییکس د

 هستند.   یقیبی

 ﴾ ٣٧أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ ربَِّکَ أَمْ هُمُ الْمُسَیْطِرُونَ ﴿ 
غالب بر خدا و خدا م،لوب   نه، بلکه اصلاً   ایبدهند و    کس خواستند نبوتاست؟ که به هر    ناشیا  های رحمت پروردگارت نزدخزانه  ایآ

 است؟ شانیا

 واژگان:

 .به معنای غلبه و قهراست  طرهیاز س کلمه  ای  اصل :طرونیصم

 :مفهوم آیه

روزی  بوت و رسالت به تو دارند که اگر او ن طرهیبر خدا هم غالبند، و آن چنان بر او س و یا  است    شانیهای پروردگار تو نزد انکند خزانه 

 توانند آن را از تو سلب کنند؟کرده می

 ﴾ ٣٨تِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطاَنٍ مُبِیٍ ﴿ أَمْ لََمُْ سُل م  یَسْتَمِعُونَ فِیهِ فَ لْیَأْ 
 .اوردیروش  ب لییدل شانیاستع پس شنونده ا  یشنوند؟ )اگر چنآنها را نردبانی است )به سوی آسمانع که بدان می ای

 واژگان:

مٌ س  
 
 نردبان  :ل

 معنای صعود هم هست  متضمّ  نجایدر ا  :اعمَ سْتِ اِ 

طَ س  
ْ
 حجت و برهان :انل

شــنوند، آنچــه بــه خودشــان کنند، و با صعود خود، وحی آسمان را میود نردبانی دارند که با آن به آسمان صعود مید خنز   نانینکند ا

نردبانی دارند، بگو آن شخصی که   یپس اگر چن رند،یکنند و نمی پذده رد میی ش وح گرانیبه تو و دنچه  و آ  رندیگشود میوحی می

 .اوردیخود را ب لیوحی است ، دل ندیبا آن نردبان بالا آمده و مدعی شن

 ﴾ ٣9أَمْ لَهُ الْبَ نَاتُ وَلَکُمُ الْبَ نُونَ ﴿ 
 نند؟ادز آن خدا میرا اران نه، بلکه از شدت بی عقلی پسران را از خود و دخت ایو 

 دهند.نسبت می کردند به اورا که از خدا نفی می زییاست که همان چ شانیات بی عقلی اجمله اثب  یاند: منظور از ابعضی گفته

 ﴾ ٤0أَمْ تَسْأَلَُمُْ أَجْراا فَ هُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْ قَلُونَ ﴿ 
 کرده؟ بشانیتکذ به ت آن وادارداخپر  ینیای، و سنگمزدی خواسته شانینه، بلکه تو از ا ایو 

 واژگان:

  .مرتکب شده باشد، از مال خود بپردازد انتییخ ایو  تیکه جنا  یضرر و خسارتی که انسان بدون ا: "رْمغ  " فاعلِ : اسم مَْ،رَمٍ  بغ
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 از مشقت هیثقل، کنا لیتحم :ثقْالإ غب

 مفهوم آیه:

بــدون  خســارتِ   ی ــبــرای تحمــل ا شــانیای، و اردهمطالبه کرسالتت   یلتبابل ر مقدستمزدی د شانینکند تو از ا  مینه، بلکه می پرس 

 اند؟به زحمت افتاده ،بپردازند دیجرم با

 ﴾ ٤١تُ بُونَ ﴿ غَیْبُ فَ هُمْ یَکْ أَمْ عِنْدَهُمُ الْ 
 سند؟یاست و از روی آن می نو  شانینه، بلکه لوح محفوظ نزد ا ایو 

 : اقوال مختلف مفسران 

نکند    مییگو است که: نه، بلکه می   یا  شیآن نوشته شده، و معنا  -در  هابی غ  همهکه    -فوظ است،  مح  لوح  ، بیغ»راد از  م -1

است که به تو می  ییحرفها  یدهند، و از آن جمله اده به مردم خبر می نسخه برداری نمو باشد، و از آن  شانیلوح محفوظ نزد ا

 . ستیدر آن ن  یدیترد چیاست که ه  ییهابیمجنون بودن تو هم از غ  ایو خلاصه شاعر و  ؟زنند

نزد   بینکند علم غ  مییگو است که: نه، بلکه می   ی، اثبات است، و معنای جمله ا"کتابت"، و مراد از  بی، علم غبیمراد از غ  -2

ات اثب  را در آنچه  شانی کنند، و بر مردم واجب است که ادانند به عنوان شرع برای مردم اثبات میباشد، و آنچه را می  شانیا

 .کنند اند اطاعتدهر ک

ونَ »یَ نای جمله مع -3 ب  ت 
ْ
 کنند. دانند حکم میمی  بیبدانچه از غ عنییاست ،  "حکمون "ی  ،ک

ا فاَل ذِینَ  أَمْ یرُیِدُونَ کَ   ﴾ ٤٢کَفَرُوا هُمُ الْمَکِیدُونَ ﴿ یْدا
 .خواهد داد جهیتان نخودش  هیعل شانیهااست کفار بدانند که نقشه  یای دارند؟ اگر انه، بلکه نقشه ایو 

 ژگان:او

 گریلهینوعی ح: کَیْد بغ

 : مکرکَیْد مج 

 .خشم پنهانی گردد یهیهر عملی است که مادیگران:  

   دِ یکه مراد از ک  دیآمی  بر  اق ییاهر س   از
ّ

اســت کــه بــه آن جنــاب  ییکردند، و نسبتهامی ، مکری است که با رسول خدا  یبمکذ

 دورمــردم را از روی آوردن بــه وی روگــردان کننــد، و از او   لهیوس ــ  ایــ   هتــا ب ــ  تقول،و    بودن،اعر  ن، ش : کهانت ، جنو لیدادند، از قبمی

به خودشان بــود، چــون  دی)با همه ماهرانه بودنشع ک  دیک   یش شود، و ااثر و نورش خامو   دعوتش باطل و بی  لهیوس    یا  به  سازند، و

 الی ــخــود خ شیتــوان گفــت: )هــر چنــد پ ــه می، بلک ــســازندحــروم میحــد مراه در مرحله اول خود را از سعادت ابدی و از افتادن به 

ســلب نمــوده،  شــانیرا از ا دی ــدست خودشــان توف که به خداست  یولی خبر ندارند کهع ا زندیرمی شهآن جناب نق  هیکنند که علمی

 .زندیم شانیدارد مهر بر دلها

ذِ »ادند، و مراد از دارالندوه انجام دن عملی است که در وم آ، خصآمده هیآ  یکه در ا  دیی: مراد از ک یاز مفسر  بعضی
 

وا َ  یالــ ر    کَفــَ

 
ّ

انــداخت، و در  انی ــخود آنــان بــه جر هیرا درست عل دشانیاند که خدا کالندوهفرموده، همان افراد دار  ریتعب   یبهم که از آنان به مکذ

 .بدر به کشتنشان داد  گجن

 . قبل از جنگ بدر نازل شده لییشود، چون سوره طور خقرآن می هایییشگو یپز ا کیی فهیشر هی، آعلامه نظر ربنا ب و
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 ﴾ ٤٣یُشْرکُِونَ ﴿  أَمْ لََمُْ إِلَه  غَیُْْ اللِّ  سُبْحَانَ اللِّ  عَم ا
 .ورزندخدا منزه از شرکی است که می ؛خدا دارند رینه، بلکه معبودی ب، ایو 

 :نکات ادبی

هِ عَم  »مله  ج
 
بْحَانَ الل ونَ ی  ا س  رِک 

ْ
کننــد، و ادعــا می  یباشد، آن چنــان کــه مشــرک شیبرا کییکه شر  یخدای تعالی است از ا هی، تنز ش

ا »در جمله   ما»کلمه   ی  م 
ْ

ونَ ش  . است شانیدهد: خدای تعالی منزه از شرک امعنا می  یاست، و به جمله چن هی، مصدر رِک 

 مفهوم آیه:

ه  سبحان -د دارناز خدا سراغ   ریمعبودی به غنکند  
ّ
از  ری ــکننــد، چــون اگــر غدرســت می شیبــرا  یه است از آنچه مشرکخدا منزّ  -الل

به خدای سبحان نداشته باشند، تا چه   اجییاحت  گریباشد، و د  شانیر اخالد و مدبّ   همان معبود،  دیداشتند بامی  گریخدا معبودی د

 که ی را آنان عذاب یآلهه دیبادعوت رسول او باشند، و  رفت یمحتاج به پذ که   یرسد به ا
ّ

کــرده و رســولش  دی ــرا تهد  یبخدا با آن مکذ

 .دفع کنند شانیاز ا ،بدان انذار کرده

 ﴾ ٤٤اب  مَرکُْوم  ﴿ قِطاا یَ قُولُوا سَحَ مِنَ الس مَاءِ سَا إِنْ یَ رَوْا کِسْفاا وَ 
، ابــری ســتین زیی ــ: چنــدیگو می  ننــدیت ببب اس ــای از آسمان که نشانه عــذاآن قدر قوی است که حتی اگر قطعه  بشانیخوی تکذ

 .متراکم است

 واژگان:

 قطعه:  سْفکِ 

وم  .و متراکم که روی هم افتاده باشد  ویغل:  مَرْک 

 :نکات ادبی

 .دعوت حد بیعناد کفار و اصرارشان بر تکذ زانیم انیبرای ب است مثالیی  آیه ا

 مفهوم آیه:

دارد بــر سرشــان  هک نندیای از آسمان را ببکه اگر قطعه دهیرس ی ورزند، به حدّ یه مقّ دعوت حَ  بیکفری که دارند و اصراری که بر تکذ

،  ی. بنابر استیعذاب ن  یوجه نشانه  چیو روی هم افتاده، به ه  ویی است غل، بلکه ابرستیآسمان ن   ی: نه، اندیگو می  دیآفرود می

 مِ »  هیآ  ریمورد بحث نظ  هیآ
ً
یْهِمْ بابا

َ
تَحْنا عَل

َ
وْ ف

َ
و لسَّ َ  اوَ ل

ّ 
ظَل

َ
نا*  ونَ ج  ا فِیهِ یَعْر  ماءِ ف بْصــار 

َ
رَتْ أ

ّ
کِ ما ســ  وا إِنَّ

 
قال

َ
ع خواهــد 15و  14... )حجر ل

 بود.

 ﴾ ٤٥مَهُمُ ال ذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ ﴿ لاقُوا یَ وْ حَتَّ  یُ  فَذَرْهُمْ 
 .ندشو هلاک می آندر  ی کهکنند، روز داریک ، تا روز خود را د شانیرها ندیآبرهانی به راه نمی چیحال که با ه

 واژگان:

 
َ

مْ ذ  معنای  بهامر  : رْه 
 
 .مضارع و امر دارد فقط ،ماده دارد کیهمه مشتقاتی که  انیفعل از م . ای ک  شانیرها":مْ کْه  ر  تْ "أ

ونی    راندنیبه معنای م "اق صْعَ "إِ مجهول مضارع از مصدر   :صْعَق 

 . ثلاثی مجرد است  یدهد، و کلمه مورد بحث از همرا می راندنیم نایمع زین "صعد" عنییاند: ثلاثی مجرد آن هم گفته بعضی
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  دیدرباره تهد حییتوض
ّ

 شریفه: ه یآ این در نیبمکذ

 از آنکه م  سبحان بعد  خدای
ّ

ممکــ  بــود  ای ــآورنــد و که می ییدعوتش را به عذابی واقع و بدون شک انذار کرد، و تمامی عذرها   یبکذ

حد  تیاند که اگر آدهیی رس در اصرار بر باطل به حدّ  نانیفرمود: ا شیرسول گرامآنکه به بعد از   زیو نود،  د نمآنها را بهانه قرار دهند ر 

  ی ــکنــد و بــه حــال خودشــان وابگــذارد، و ا  شانیدهد رهابه آن جناب دستور می  هیآ   یدر ا  نکیکنند، اینند باز هم میرا به چشم بب

 .شاملشان خواهد شد نند عذابحال بما  یه همر باگ هک یاست به ا دییتهد هیخود به طور کنا

و خــود  رنــد،یممی  یها و زم ــدر آســمان  شوند، روز نفخه صور است که تمامی موجودات زندههلاک می  ومیکه در آن    ومییمراد از    و

عِدَ  وَ »فرمــوده:  گــرید ییاست، همچنــان کــه در جــا  امتیهای قاز علامت  کیی صــَ
َ
ورِ ف ي الصــ ّ خَ فــِ فــِ ْ  ن  ي مــَ مَاوَاتِ  فــِ ي   وَ الســَّ ْ  فــِ مــَ

رْضِ 
َ ْ
 .ع68)زمر /...  الأ

ئاا وَلا هُمْ یُ نْصَرُونَ  هُمْ کَیْدُهُمْ شَی ْ  ﴾ ٤٦﴿ یَ وْمَ لا یُ غْنِی عَن ْ
 .کند شانیاری کهرا دوا نخواهد کرد، و نه کسی را دارند  شانیروزی که نقشه آنان دردی از ا

 :نکات ادبی

است که در آن روز تمامی سببها از کــار  امتینداشت  از خوام روز ق اوری زیو ن  دیرد نخوردن کبه دچون  ی  آیه مؤید آیه قبلی است،  ا

 دست خدا است.افتند، و امر در آن روز تنها به می

 رین درباره این آیه:سّ اقوال متعدد مف

  هدزن  که  رندیمصور کسانی می  یاند که در روز نفخهاشکال کرده  هیآ   یبه ا   یبعضی از مفسر
ّ

معاصــر رســول خــدا   یبباشند، و مکــذ

 .رندیتا بم ستندیآن روز زنده ن 

   یو ا رند،یملم برزا میر عاو د  یاست که در آن روز همه زندگان در زم   یاشکال ا   یا  جواب
ّ

زنده   یدر آن روز اگر روی زم  یبمکذ

 .در عالم برزا زنده هستند  ستندین

بــر  ای ــدن  یاز عذابی کــه در هم ــ میرا عبارت بدان دیتهد و میرگردانان آن روز برا به زندگ  ونق  صْعَ »ی  در  ریممک  است ضم  یبر ا  علاوه

 .سرشان آمد

 . است دیاحتمال بع  یر استع، ولی اروز بدروز،   ی: )مراد از ابعضی

 .: )مراد از آن، روز مرگ استعبعضی

کرده بود که همان عــذاب روز  دیاول سوره تهد ان عذابی که درهم  به  دیکه یاهر است در تهد  هیآ  اق یبا س   رای، زستیدرست ن  زین   یا

 است.مراد از آن عذاب روز مرگ   مییبگو  میتوانسازد، و نمیباشد نمی امتیق

 ﴾  ٤٧وَلَکِن  أَکْثَ رَهُمْ لا یَ عْلَمُونَ ﴿ دُونَ ذَلِکَ  إِن  للِ ذِینَ ظلََمُوا عَذَابا  وَ 
 .دانندنمی شترشانیب ک یهست، و ل امتیعذاب ق ذابی جلوتر ازند عکرد و به درستی برای کسانی که یلم

مْ لا »ه از آن عذابع، عذاب قبر باشد و جمل ریکه مراد از )عذاب غ  ستین  دیبع کْثَرَه 
َ
کِ   أ

َ
ونَ یَ وَل م 

َ
ار کفّ   یکه در ب  یاشعار دارد به إ  عْل

 
ّ

آگاهی، بر کفر   یدر ع ک یبودند، و ل اب دارند، آگاهکه ستمکاران عذ یبه ادعوت اسلام و    تیاناند که به حقّ کسانی بوده   یبو مکذ

 .دندیورزخود اصرار می بیذو تک

ســازگار  ریتفس ــ  ی ــبــا ا دی ــطــور کــه باداننــد آننمی شترشانی: بدیفرماکه می هیآ لیذ ک یدر است؛ و ل: مراد از آن عذاب روز ببعضی

 .شوندعو فلانی و فلانی کشته می دیآمی شیجنگ بدری پست  دانکس نمی چیکه از کفار ه  ی؛ )برای استین
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 ﴾ ٤٨ ربَِّکَ حِیَ تَ قُومُ ﴿ اصْبِِْ لِْکُْمِ ربَِّکَ فإَِن کَ بَِِعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بَِمْدِ  وَ 
 .گوی حیسبتمدش با ح زییخکه بر میو پروردگارت را هنگامی ییو تو در برابر حکم پروردگارت صبر ک ، که تو در تحت نظر ما

 :دبینکات ا

کَ وَ »به صبر   امبریبه پ مرا مِ رَبِّ
ْ
ک عْ » فرمود: نکهیآن به ا دیکأ و ت  اصْبِرْ لِح 

َ
کَ بِأ إِن 

َ
  انِنَ ی  ف

مْ »عطف است به جمله    هیآ   یا رْه 
َ

ذ
َ
   دیبر می آ  اق یو از یاهر س    ف

ّ
 شانیاست که ا  یبکه مراد از حکم ، حکم خدای تعالی درباره مکذ

مورش کــرده مــردم را بــه ســوی حــد دعــوت أکه مباره رسول خدا  مهر نهاد، و حکم خدای تعالی در  ناشیداد و بر دلها  تلمه  را

عْ » که فرمود:  یها و آزارها است در راه خدا، پس مراد از اتیّ اذ  دعوتی مستلزم تحمل  کند،
َ
کَ بِأ إِن 

َ
نظر مــا  ریاست که: تو ز  یا  نِنَای  ف

که دستور به صبر را بــا   ی. پس امیستیو ما از تو غافل ن ،ستین  دهیاز حالت بر ما پوش   زییچ  چیبه طوری ه  مینیبیهستی، ما تو را م

 .کندمی دیو آن خطاب را تشد دیکأ آن دستور را ت قتیدر حقکرده،  لیتعل انییب   یچن

عْ »: مراد از جمله  بعضی
َ
کَ بِأ إِن 

َ
در  هی ــ: چشــمع بــه طــور مجــاز و کنا  ی؛ چون کلمه )عــَ ییمااست که تو در حفو و حراست   یا   نِنَای  ف

 .حفو استعمال می شود

و آزار حتمــی و قهــری اســت، و بــه  تیــّ کــه اذ دیآکلام بر می نهیزم چون از، مناسب تر باشد اق یکه معنای قبلی با س   ستین  دیبع  ولی

معنــا  دی ــطــور کــه باامــر صــبر آن گــری، دکــرددشــم  حفــو می تی ــاو را از اذ جهت فرموده: )صــبر کــ ع و اگــر خــدای تعــالی   یهم

 داشت.نمی

کَ »حرف "باء" در جمله  ه بــدار، امــا گوی، و او را منزّ حیروردگارت را تسبو پ دهد:  معنا مییرا چن هیباء مصاحبت است، و آ  بِحَمْدِ رَبِّ

 .مقارن با حمد خدا باشد حتیتسب کهدر حالی

ومُ  نَ یحِ » متعدد در معنای هوجو
ُ

ق
َ
 «:ت

 ز خوابست.برخاست  ا هنگامد مرا -1

در هنگــامی کــه از خــواب  حیمنظــور از تســب جــهیخــواب قبــل از یهــر اســت، و در نت عنــیی، لولــهیقبرخاســت  از خــواب  -2

 ، نماز یهر خواهد بود.زییخبرمی

 .است مجلسبرخاست  از ، هیدر آ امیق زمراد ا -3

 است. مطلد برخاست مراد  -4

 .است نماز واجببرخاست  برای  -5

 .است هر نمازبرای ست   برخا -6

 خوانند.نماز آن را می ازمراد از آن ، دو رکعت نافله نماز صبح است که قبل  -7

 رده.سی نقل کمرحوم طبْرِ  راهفت قول   یا

 

  ﴾ ٤9وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿ مِنَ الل یْلِ فَسَبِّحْهُ  وَ 

 .شوندای از شب و هنگام صبح که ستارگان پنهان میع پاره یو )همچن

 مِ   وَ »
 
الل    لِ یْ َ  

َ
حْه  سَ ف پاره  عنی ی   بِّ تسبدر  را  خود  پروردگار  شب،  از  ایگو حیای  از  مراد  و  هم   حیتسب   ی.  بعضی  و  است.  شب  نماز 

 . عشاء استاند: مراد از آن نماز م،رب و تهگف
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جُومِ » متعدد در معنای هوجو
ُّ

 «:وَإِدْبَارَ الن

ا -1 صبح  روشنی  اثر  در  ستارگان  که  است  نظهنگامی  ناز  مر   شوند،می   د یپدر  تسبو  از  ا  حیاد  نماز     یدر  رکعت  دو  هنگام 

 شود.مستحبی است که قبل از نماز صبح خوانده می

 ست. از صبح ا، خود نمنمراد از آ  -2

 .دیگو  حیاست که صبح و شام و بدون غفلت خدای تعالی را تسب  یمراد ا  -3

 

 

 

 

 

 


